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خبر

امضاي قرارداد  هما  و    ای تی آر
ایرنا: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما -  �

و شرکت هواپیماســازی فرانسوی - ایتالیایی  ای تی آر 
روز پنجشنبه در تهران قرارداد تأمین ۲۰ فروند هواپیما 
برای ایــران را امضا کردند.  فرهاد پرورش، مدیرعامل 
هواپیمایی جمهوری اســلامی ایران و کریستین شرر، 
مدیرعامل شرکت هواپیماســازی ای تی آر این قرارداد 
را در ساختمان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی 
ایران امضا کردند.  فرهاد پرورش مدیرعامل هواپیمای 
جمهوری اســلامی ایران با تشــریح جزئیات قرارداد 
خریــد ۲۰ فروند هواپیما از شــرکت هواپیماســازی  
ای تی آر گفت: چهــار فروند از ایــن هواپیماها تا یک 
مــاه آینده به ایران تحویل داده می شــود.  وی گفت: 
ایــن هواپیماها ۷۰نفره و ملخی هســتند. مدیرعامل 
شرکت هواپیمایی جمهوری اســلامی ایران - هما - 
گفت: طول پرواز این هواپیما در حالت حمل مســافر  
هزارو ٥۰۰ تا  هزارو ٦۰۰ کیلومتر است و ٦٥۰ کیلوگرم 
در ساعت مصرف ســوخت دارد. پرورش افزود: قرار 
اســت ۲۰ فروند هواپیما تا پایان ســال ۲۰۱۸ میلادی 
تحویل داده شــود و علاوه بر این، در قرارداد خرید ۲۰ 
هواپیمای دیگر نیز پیش بینی شــده است. وی گفت: 
بعــد از چهــار فروندی که تــا یک ماه آینــده تحویل 
داده خواهد شــد، پنج فروند نیز تا پایان ۲۰۱۷ تحویل 
خواهیم گرفت و در مجموع در سال جاری میلادی ۹ 

فروند هواپیما تحویل داده خواهد شد. 

ادامه از صفحه 5

قدرت اشتغال زایی بخش کشاورزی 
در فرایند توسعه پایدار

 اطلاعات بانک جهانی نشــان می دهد در دوره 
زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲  سهم اشتغال بخش کشاورزی 
در کشــور انگلســتان ۱٫۲ درصد، آمریکا ۱٫۶ درصد، 
دانمــارک ۲٫۶ درصد، فرانســه ۲٫۹ درصــد، ترکیه 
۲۳٫۶ درصــد، اندونــزی ۳۵٫۱ درصد، هندوســتان 
۴۷٫۲ درصد و چین ۳۴٫۸ درصد اســت. آمار نشان 
می دهد در هر کشــوری براساس ساختار اقتصادی 
آن کشور بخش کشــاورزی در اشتغال زایی نقش و 
سهم دارد. از سوی دیگر این واقعیت را هم بپذیریم 
که بــا وقوع انقــلاب صنعتی و توســعه صنعتی، 
بخشی از اشــتغال حوزه کشاورزی به عنوان نیروی 
کار صنعــت و خدمــات از بخش کشــاورزی جدا 
شــده و روند نزولی سهم در گذر زمان داشته است. 
روند کاهشی بدان معنا نیست که بخش کشاورزی 
دیگر در تولید نمی تواند فرصت شــغلی ایجاد کند، 
بلکه اشــتغال کل افزایش یافته و نســبت اشتغال 
کشــاورزی به کل اشــتغال به دلیل ســرعت بیشتر 
ایجاد اشــتغال در دو بخش صنعــت و خدمات و 
افزایش بیشــتر مخرج نسبت به صورت کسر باعث 
کاهش سهم بخش کشــاورزی شده است. مشاغل 
ســبز که رویکرد ســازمان جهانی کار(ILO) است 
نمونه ای از قابلیت های توســعه شــغل در بخش 
کشاورزی است. بر این اساس به نظر می رسد هنوز 
بخش کشاورزی می تواند یکی از فعالیت هایی باشد 
کــه توان اشــتغال زایی دارد. در ایران هم اطلاعات 
نشــان از آن دارد که بخش کشــاورزی می تواند در 
توســعه فرصت های کشاورزی کمک کند. براساس 
اطلاعــات موجود مرکــز آمار ایران  ســهم بخش 
کشاورزی از اشــتغال کشــور از ۲۹ درصد در سال 
۱۳۶۵، بــه ۲۴٫۵ درصد در ســال ۱۳۷۰، ۲۳ درصد 
در سال ۱۳۷۵،  ۱۸٫۶ درصد در سال ۱۳۸۵ و ۱۸٫۶ 
درصد در ســال ۱۳۹۰ و در پاییز ســال ۹۵ به ۱۷٫۳ 
درصد رسیده است. بخش کشاورزی بعد از بخش 
خدمات و صنعت  نقش مهمی در اشــتغال کشور 
دارد. براســاس ســاختار اقتصادی کشــور همواره 
خدمات بیش از حدود ۴۳ درصد اشــتغال کشــور 
را بــه خود اختصاص داده اســت؛ اما آمار نشــان 
می دهد براســاس سرشــماری ســال ۹۰ در حدود 
۲۰ هزارو ۵۴۷ نفر شاغل در کشور بوده که در حدود 
ســه هزارو ۹۰۲ نفر در بخش کشــاورزی مشــغول 
به کار هســتند. در سرشــماری ســال ۱۳۸۵ میزان 
اشتغال کل کشــور ۲۰ هزارو ۴۷۶ نفر بوده که برای 
بخش کشاورزی اشتغال ســه هزارو ۶۸۷ نفر ثبت 
شده اســت. مقایسه دو سرشــماری نشان می دهد 
بین ســال های ۸۵ تا ۹۰ حدود ۷۱  هزار نفر اشتغال 
اضافه شــده که برای بخش کشــاورزی در حدود 
۲۱۵  هزار نفر اشــتغال اضافه شــده اســت؛ یعنی 
بیشــتر از میزان اشتغال کل کشور (به دلیل کاهش 
اشتغال در سایر بخش های اقتصادی میزان اشتغال 
اضافه شده کشــور کمتر از بخش کشاورزی است)؛ 
یعنی ســه برابر اشتغال اضافه شــده در کشور، در 
بخش کشاورزی اشتغال ایجاد شده است. این ارقام 
نشان می دهد هنوز بخش کشاورزی قابلیت توسعه 
فرصت هــای شــغلی را دارد اگــر از ظرفیت های 
موجود، برای توسعه فرصت های شغلی در بخش 
کشــاورزی اســتفاده بهینه شــود. این موضوع به 
آمایش سرزمین و توجه به تجربیات جهانی درباره 
چگونگی توسعه فرصت های شغلی سبز در بخش 

کشاورزی برمی گردد.

شرق: ایران ســه تلاش راســخ را در راه توسعه یافتگی 
پشت  ســر گذاشته است؛ ســه تلاشــی که البته در راه 
نخواستن شــرایط موجود بود و همین سبب شد توافقی 
سر خواسته ها شکل نگیرد و ثمره ای از این تلاش ها به بار 
ننشیند. به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیئت 
علمی دانشــگاه علامه طباطبایی، ایران در قرن بیســتم 
برای توسعه خواهی، انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن 
صنعت نفت و انقلاب اســلامی را تجربه کرده است. این 
اقتصاددان در بررسی شرایطی که ایران پشت سر گذاشته، 
به نکات جالبی اشاره می کند؛ اینکه آزادسازی اقتصادی 
چه زمانی برای اقتصاد مرکز توجه قرار گرفت. به گفته او، 
تاریخ اقتصادی ایران نشان می دهد مطالبه گوهری که در 
قرارداد ترکمانچای و گلستان که در افواه عامه، به عنوان 
ناجوانمردانه ترین تحمیل ها به ایران در نظر گرفته شده، 
این بوده که ســقف حقوق گمرکی ما از پنج درصد فراتر 
نرود و ما کاملا با رهاسازی و آزادســازی، ماجرای اداره 
اقتصــاد را جلو ببریم و ایــن آغاز اصرار بر آزادســازی 
اقتصادی در ایران بود که البته میزان و چگونگی ایجاد آن 

کماکان محل اختلاف اقتصاددانان است. 

  ۳ تلاش بی ثمر برای توسعه یافتگی
تحولات قرن بیســتم حکایت از آن دارد که ایرانی ها 
در این قرن، سه کوشش بزرگ برای برون رفت از دورهای 
باطل توسعه نیافتگی را سامان داده اند و از این نظر جزء 
کشورهای منحصربه فرد محسوب می شویم و شاید تنها 
رقیب جدی ما در این زمینه چینی ها باشــند. همان طور 
کــه می دانید چینی ها هم ابتدا در ربع اول قرن بیســتم 
یک انقلاب ناسیونالیســتی داشتند و در آخرین سال های 
ربــع دوم قرن بیســتم هم یــک انقلاب سوسیالیســتی 
داشــتند. ولی ما حتی از چینی ها هم کوشــش هایمان 
بیشتر است یعنی یک کوشــش بزرگ فراگیر در ربع اول 
قرن بیستم انقلاب مشــروطیت، یک تلاش خارق العاده 
در ســال های میانی قرن بیستم یعنی جنبش ملی شدن 
نفت، یک کوشــش منحصربه فرد در قرن بیستم از نظر 
فراگیری، انقلاب اســلامی در ربع پایانی قرن بیســتم در 
کارنامه مردم ما وجود دارد و هر کدام از این کوشــش ها 
درعین حال کــه ویژگی های منحصربه فرد و اســتثنایی 
دارند، اما یک سلســله وجوه مشــخصی هم برای آنها 
هســت که دیــدن آن وجــوه می تواند به مــا خیلی در 
بهره گیــری از تجربه هایی که جامعــه هزینه های آن را 
پرداخته کمک کند که البته در اســتفاده از آن تجربه ها، 
متأســفانه توفیق زیادی وجود نداشــته. مسئله اساسی 
این اســت که هر سه این کوشش ها گرچه در کوتاه مدت 
دســتاوردهای بســیار خارق العــاده ای داشــته اند، اما 
هیچ کدامشــان در استمراربخشــی به آن دستاوردها و 
ایجاد اعتلا در عملکرد به گونه ای که بتوانیم از دور باطل 
توســعه نیافتگی خارج شــویم موفق نبوده اند. یکی از 
مهم ترین ویژگی های مشترک هر سه آنها این است که بنا 
به اقتضای کوشش های عالمانه توسعه خواهانه، مبارزه 
توســعه خواهانه در ذات خودش در هر ســه اینها یک 
مبارزه ضداستعماری و ضداستبدادی هم بوده. وقتی به 
هر سه این کوشش ها نگاه می کنیم ملاحظه می کنیم  با 
مجموعه ای از خلأهای فکری جدی روبه رو هســتیم که 

کانون اصلی عدم توفیق ما را تشکیل می دهد. 
  غربت اندیشه توسعه در ایران

یکی از آن خلأهای فکری کــه من نامش را «غربت 
اندیشــه توســعه» گذاشــته ام، همان چیزی اســت که 
در مطالعه جان فــوران با عنوان «مقاومت شــکننده» 
آمــده. به گفتــه او، ایرانی ها در فهــم اینکه چه چیزی 
نمی خواهند توفیق بیشــتری دارند و زود هم به تفاهم 
می رســند و اقدامات عملی موفقیت آمیــزی هم دارند، 
امــا به محض اینکه این مرحله تمام شــد، بر ســر نظم 
مطلــوب جایگزین با هم به اختــلاف برمی خورند و این 
مایه بازگشــت به همان دور باطل ناکارآمدی، فســاد و 
هرج ومرج و استبداد است. در کل دوره ای که جان فوران 
بررســی کرده به این دور باطل برمی خوریم و امیدواریم 
بتوانیم از این دور باطل خارج شویم. پس یک خلأ فکری 
جــدی در این زمینه وجود دارد که به لحاظ اندیشــه ای 
برای آن از عنــوان «پارادوکس توســعه خواهی در یک 

ساخت رانتی و کوته نگر» استفاده می کنم. 
  خلأ فهم وزن مداخله خارجی ها در سرنوشت ایران

خــلأ فکــری دوم که بــه نظر مــن آن هم بســیار 
تعیین کننده اســت و هرچه رو به جلو حرکت می کنیم 
ضریب اهمیتــش افزایش پیدا می کنــد، درباره نحوه و 
میزان تأثیرپذیری توســعه ملی از عوامل خارجی است. 
در تمام تجربه هایی که به ویژه در قرن بیســتم داشتیم، 
مشــاهده ها حکایــت از این دارد کــه ضربه های خیلی 
هولناکی از این زاویه متحمل شده ایم. در آخرین تجربه ها 
که مربوط به سال ۱۳۹۱ است، در یک فاصله کمتر از سه 
ماه واکنش هایی که از بیرون علیه ایران تدارک شده بود 
و در قالب تهدید به جنگ و تشدید بی سابقه تحریم ها و 
از این قبیل خودش را به نمایش گذاشت، ابتدا به عنوان 
یک موهبت و فرصت تاریخی بی نظیر برای ایران از سوی 
مقامات کشــور صورت بندی شــد و در یک فاصله کمتر 
از ســه ماه همان افراد وقتی با گرفتار ی ها و مشــکلات 

و چالش های گســترده روبه رو شدند یکباره کل ماجرای 
گرفتاری هــای ایران را به همان عنصر تشــدید تحریم ها 
نســبت دادند. از زوایــای مختلفی می تــوان در این باره 
بحث کرد اما یقین این اســت کــه این یک نمود عینی از 
این اســت که در زمینه فهم اینکه وزن و ضریب اهمیت 
مداخله خارجی ها در سرنوشــت ما چقدر است، با یک 
خلأ فکری جدی روبه رو هستیم.  ژاپنی ها در دوره ای در 
اندیشــه چگونگی برخورد با خارجی ها، راه حل اصولی 
برای کسب استقلال ملی را این گونه شناسایی کردند که 
خانه ای مستحکم بسازیم. مستحکم کردن خانه به تعبیر 
آنها یعنی تنظیم اصولی رابطه دولت و ملت. می گویند 
اگر این رابطه درست تنظیم شده باشد عناصر بیرونی به 
هیچ وجه نمی توانند اثر تعیین کننده روی سرنوشــت ما 
داشــته باشند و آن را به ســیل، زلزله، باد و باران تشبیه 
می کند. بنابراین ما باید خانه مســتحکمی بسازیم که در 

برابر این عوامل ایستادگی کند. 
  ابهام در مفهوم نابرابری

یــک خلأ فکری بســیار مهم دیگر هم در این مســیر 
وجود دارد که در حیطه مسئله عدالت اجتماعی است. 
هنوز درک و صورت بندی روشنی از نابرابری های موجه و 
ناموجه و نحوه مواجهه با آنها نداریم. حتی  درک روشنی 
از سوءکارکردهای نابرابری هم نداریم و این آشفتگی و خلأ 
فکری در اقدامات عملی ما هم به وضوح قابل مشاهده 
اســت. فرض کنید صرف نظر از مناسبات سیاسی ای که 
در ایــران وجود دارد و به نظر من این مناســبات هم به 
شــکلی تابعــی از نابرابری های غیرمتعارفی اســت که 
در حیطه توزیــع قدرت و ثروت و منزلــت در ایران باید 
آنها را ردگیــری کرد، یکباره به مناســبت هایی ماجرای 

حقوق های غیرمتعارف یک ســری 
افــراد در مرکز توجه قرار می گیرد. 
اینجا  فهمیدیــم نابرابری در ثروت 
به مراتب ضربه زننده تر از نابرابری 
در درآمد اســت. ولی در آن حیطه 
اصلا بحثــی به میان نیامد و وقتی 
بحثی به میــان نمی آید یعنی باید 
منتظر باشــیم که این واقعه، تمام 
هزینه هایــش را بر ما تحمیل کند. 
بعضی از برآوردها نشــان می دهد  
نابرابری های منطقه ای هم قدرت 

شــکنندگی آورش بسیار بیشتر از نابرابری در درآمد است 
و می دانیــد  اکنون نابرابری های منطقه ای در ایران یکی 
از کانون های اصلی بحران ســازی اقتصادی، اجتماعی و 
محیط زیستی در کشورمان محسوب می شود. تقریبا نوعی 
اتفاق نظــر وجود دارد  در جامعه ای کــه نابرابری های 
ناموجه از حدودی فراتر می رود، الگوی مسلط مناسبات 
اجتماعی الگوی مبتنی بر ســتیز و حــذف خواهد بود. 
همه تجربه های تاریخی قرن بیستم ایران نشان می دهد 
شــیوه تعامل مبتنی بر ســتیز و حذف چه در مناسبات 
بین مــردم با یکدیگــر و چه بین مــردم و دولت، چقدر 
برای ما پرهزینه و پرخســارت بوده. کارکرد بســیار مهم 
دیگرش از جنبه نحوه تعامل با دنیای خارج این اســت 
که اگر قدرت ملی مان در مقایسه با بیرونی ها بیش از حد 
ضعیف شود، این تعریف استاندارد و کلاسیک وابستگی 
است چراکه مناســبات مبتنی بر نابرابری قدرت و ثروت 
بین کشــورها نیروی محرکه تحمیل مناسبات مبتنی بر 
وابستگی برای طرف ضعیف تر است. اکنون گاهی در یک 
سطوح غیرقابل تصور در نظام تصمیم گیری کشور یعنی 
کســانی که در جایگاه قاعده گذاری هستند تلقی هایی از 
وابستگی مطرح می شود که براساس شواهد موجود در 
بهترین حالت می تواند بخشــی از نظام سلطه در نیمه 

دوم قرن نوزدهم را به نمایش بگذارد. 
  تلاش برای وارونه جلوه دادن واقعیت

ویژگی مشترک بسیار مهم دیگری که بین اینها وجود 
دارد این اســت که یک نقش حیرت انگیز هم  از ســوی 
اســتعمار و هم توسط اســتبداد در کل این تجربه های 
قرن بیســتمی مشــاهده می شــود که مضمون آن این 
است که آنها روی دست کاری واقعیت ها سرمایه گذاری 

بســیار بزرگی می کنند. مــا هنوز آن قــدر تحت تأثیر این 
دست کاری ها هستیم که یک جمع بندی مبتنی بر وفاق 
نســبی در زمینه ماجرای مشروطه و مشــروعه نداریم. 
عیــن این ماجــرا در ملی شــدن نفت هم وجــود دارد. 
هنوز هم در مورد اینکه کاشــانی یا مصدق چقدر در آن 
نقش داشته اند مناقشات خیلی رادیکال بین طیف هایی 
مشاهده می شــود و شــبیه به این در مورد ۱۰ساله اول 
بعد از انقلاب هم هســت. به عنوان نمونه براساس یک 
سلسله ملاحظات و منافع هم در داخل و هم در بیرون، 
کســانی اصرار داشــته اند  بگویند در ۱۰ساله اول بعد از 
پیروزی انقلاب، اداره امور اقتصادی کشــور براساس یک 
باور دولت سالارانه بوده، درحالی که از هر زاویه که نگاه 
می کنید با بی شمار شــواهد می توان نشان داد که آنچه 
ادعا می کنند به کلی مغایر با واقعیت است. آنچه مسئله 
را خیلی قابل اعتناتر می کند این اســت که حتی کسانی 
هستند که در یک دوره هایی آثار مکتوبی از خودشان به جا 
گذاشته اند که خلاف واقع بودن این مسئله را به صورت 
مستند و مستدل نشــان داده اند اما حتی بعضی از آنها 
هم با این مــوج توهم آفرینی همکاری های حیرت انگیز 
کرده انــد. مثلا طیفی که در ســازمان برنامه ایران بعد از 
پایان جنگ نقش اصلی را داشــتند با اینکه منتقد جدی 
سیاســت های اقتصادی کشــور در دوره جنگ بودند اما 
وقتی سند پیوست شماره یک قانون برنامه اول را منتشر 
کردند در آنجا می گویند براساس شاخص استانداردی که 
میزان مداخله دولت در اقتصاد را می ســنجد شــاخص 
مداخله دولت در اقتصاد ایران، در ســال ۱۳۵۶ معادل 
۶۳ درصــد بوده. در همین گزارش آمده که این نســبت 
در ســال پایان جنگ به ۴۰ درصد رسیده. حال باید این را 
از منظر اقتصاد سیاسی رمزگشایی 
کنید  دولتی که با وجود یک جنگ 
را نسبت  طولانی، مداخله دولت 
به دوره صلح تا این درجه کاهش 
داده، چطــور می توان به داشــتن 
گرایش های سوسیالیســتی متهم 
کرد؟ ماجــرا زمانی تکان دهند ه تر 
می شود که در دوره پس از جنگ 
به اســم اینکه شــاخص مداخله 
دولــت در پایان جنــگ نامطلوب 
بــوده، یک نســخه آزادســازی و 
خصوصی سازی برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد 
پیاده می شــود. از ۱۳۷۰ تا امروز این شاخص هرگز از ۶۰  
درصد کمتر نشــده و در بعضی از ســال های مسئولیت 
دولــت قبلی این شــاخص از مرز ۸۰ درصــد هم عبور 
کرده. ماجرا چیســت  آنهــا که میــزان مداخله دولت 
را در اقتصــاد در دولــت صلح و وفور نفتــی به چیزی 
حــدود دو برابر مداخلات دولت در دوران جنگ افزایش 
دادنــد، هیچ کس دربــاره تمایلات سوسیالیســتی آنها 
ســخنی به میان نمی  آورد؟ حیرت انگیزتر و باز به لحاظ 
تحلیلی قابل اعتناتر این اســت که در همان ســال های 
جنــگ مداخله هــای تصدی گرانه دولت ســهمش از 
کل مداخلــه چیزی حدود ۵۰ درصد بــوده و ۵۰ درصد 
دیگر مداخله هــای دولت، مداخله های حاکمیتی یعنی 
مداخله های بسترســاز برای توســعه بوده است. یعنی 
دولــت در دوره جنــگ مسئولیت شناســی فوق العاده 
بیشــتری در زمینه آموزش، ســلامت، زیرســاخت های 
فیزیکی و از این قبیل داشــته و با وجود شــرایط جنگی 
که علی الاصول باید ریســک گریزی بخش خصوصی در 
بالاترین سطحش باشد، سهم مداخله های تصدی گرانه 
در آن دوره حــدود ۵۰ درصد بــوده. ولی اکنون بیش از 
۱۰ ســال اســت که مداخله های تصدی گرانــه دولت با 
استانداردهای شناخته شده سوسیالیستی هم آواتر است 
و هیچ گاه از حدود ۷۰ درصد کمتر نبوده که این دو معنی 
دارد؛ یکــی اینکه مداخله عملی دولــت در اقتصاد به 
طرز غیرمتعارف و فاجعه آمیزی بالاســت و دلالت دوم 
که شــاید مهم تر هم باشد این اســت که دولت به طرز 
غیرقابل بخششــی از ۱۳۶۸ تا امروز از مســئولیت های 
حاکمیتی خودش که بسترساز توسعه هستند هم طفره 

می رود ولی دولتی که چنین رفتار ناهنجاری را از خودش 
به نمایش می گذارد در معرض هیچ جوسازی قرار ندارد 
اما درباره دوران جنگ این قدر موارد غیرعادی می شنوید 
و کار تا جایی پیش می رود که غیرواقع نمایی ها تبدیل به 

باور همگانی هم می شود. 
  پیگیری آزادسازی در قرارداد ترکمانچای و گلستان

ویژگی مشــترک دیگری که این ســه کوشش داشتند 
که به نظرم خیلی قابل اعتناســت، این است که هر سه 
این کوشش ها با اینکه آمیزه های بسیار قدرتمند دینی در 
آنها وجود داشته اما درعین حال به شدت ناسیونالیستی 
هم بوده و جالب اســت  هر سه اینها بیشترین ضربه ها 
را هم از ســوی کســانی خورده اند که به ســمت افراط 
گرایش داشــته اند. فرض کنید در ظاهر عــد ه ای بودند 
که شــعارهای رادیکال چپ گرایانــه می دادند و مطالبه 
انزواجویی برای ایران می کردند،  در همان زمان یک عده 
هم به عنوان راســت گراهای افراطی مطالبه آزادسازی و 
رهاســازی می کردند و شــواهد تاریخی نشان دهنده این 
است که ضربه های بسیار مهلکی هم از این ناحیه بر ما 
وارد شده. در تاریخ اقتصادی ایران متوجه شدم آنچه  ما 
به عنوان قرارداد ترکمانچای و گلستان می شناسیم و در 
افواه عامه، به عنوان ناجوانمردانه ترین تحمیل ها بر ایران 
در نظر گرفته شــده، مطالبه گوهری که در این قراردادها 
وجود داشــته این بوده که ســقف حقــوق گمرکی ما از 
پنج درصد فراتر نرود و ما کاملا با رهاسازی و آزادسازی 
ماجرای اداره اقتصاد را جلو ببریم. خاطرم هست وقتی 
بــرای اولین بار متن کامل قرارداد ترکمانچای را خواندم، 
کنارش نوشتم که اگر واقعا آزادسازی و رهاسازی خیری 
برای ما دارد، چرا با قوه قهریه و با زور سرنیزه باید چنین 
چیزی بر ما تحمیل شــود؟ جالب اســت انور خامه ای 
در کتاب  خود تحت عنــوان «اقتصاد بدون نفت» دارد، 
می گوید یکــی از مهم ترین محورهای سیاســت گذاری 

اقتصادی پساکودتا، آزادسازی افراطی بوده است. 
  افزایش ۵ برابری وابستگی ایران

در دولت احمدی نژاد نسبت به دوره اصلاحات
نکتــه آخر را در این جلســه بــر این ایــده متمرکز 
می کنم کــه در آخرین موج افزایش بی ســابقه درآمد 
نفــت در کشــور دو مقایســه خیلــی حیرت انگیز بین 
دولــت اصلاحات و دولت احمدی نــژاد صورت گرفته 
کــه از منظــر تولیدمحــوری و توســعه خواهی خیلی 
قابل اعتناســت. یکی از آنها مسئله روند تحول واردات 
کالاهای سرمایه ای است که در دوره اصلاحات در سال 
پایانی مســئولیت رئیس دولت وقت (۱۳۸۳) ســهم 
واردات کالاهای ســرمایه ای از کل واردات ایران حدود 
۷۶ درصــد بوده و این رقم در ســال پایانی مســئولیت 
دولــت دوم آقــای احمدی نــژاد (۱۳۹۱) به ۱۳ درصد 
رســیده. مسئله بســیار قابل اعتنای بعدی در این زمینه 
این اســت که در گزارشــی که در مهرمــاه ۱۳۹۲ مرکز 
پژوهش هــای مجلس منتشــر کرد، ارزبــری هر واحد 
GDP تولیدشــده در ایــران به طور میانگیــن در دوره 
مســئولیت رئیس دولــت اصلاحــات و احمدی نژاد با 
یکدیگر مقایســه شد و یافته مطالعه، نشان می دهد در 
دوره مســئولیت آقای احمدی نژاد برای دستیابی به هر 
یک واحــد تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایســه 
بــا دوران اصلاحات، پنج برابر دلار نفتی بیشــتر هزینه 
شــد. صورت ظاهر را که نگاه کنیم، در دوره اصلاحات 
کســی مشت محکم به دهان اســتکبار جهانی نمی زد 
و در دوره دوم دولــت احمدی نــژاد، در مقــام شــعار 
خیلی از این مشــت ها می زنند ولی در عمل کســی که 
خیلی رادیکال تر شــعار می داد، وابستگی ایران به آنها 
را به ازای ایجــاد هر یک واحد تولید، پنج برابر افزایش 
داده. واقعــا مرور تجربه های تاریخــی ایران برای فهم 
بایســته های عبور از دور باطل توسعه نیافتگی برای ما 
بسیار حیاتی است و برای اینکه سره از ناسره تشخیص 
داده شــود، بــه نظارت هــای تخصصــی مدنی جدی 
نیازمند هستیم. با کمال تأسف همین اکنون هم کسانی 
هستند که فکر می کنند حمایت از دولت آقای روحانی 
به این دلیل اســت که مثلا خطاهای آنها نقد نشــود یا 
زیاده گویی های آمــاری که بعضی کســانی با اهدافی 
مطــرح می کنند در معرض انتقاد قــرار نگیرد. باید این 
ذهنیت را تصحیح کنیم. باید به تدریج به این جمع بندی 
برسیم که این بزرگ ترین دستاورد تمدن بشری است که 
مســیری که در آن علم در فرایندهــای تصمیم گیری و 
پردستاوردترین  اســت،  منابع فصل الخطاب  تخصیص 
و کم هزینه ترین اســت و علم هم در فضای غیرشفاف 
و سیاســت زده و دائمــا در حال تشــنج و افراطی گری 
نمی توانــد فصل الخطاب شــود. باید متوجه شــویم و 
دولتمردان ما هم باید متوجه شــوند یکی از بزرگ ترین 
رموز موفقیت دکتر مصدق این بود که با منتقدان خود 
برخورد نمی کرد. دولتمــردان ما باید بفهمند خیرخواه 
واقعی آنها چاپلوس ها نیســتند که یکبــاره تیتر بزنند 
عملکــرد خیره کننــده در اقتصاد درحالی کــه با ده ها 
بحران کوچک و بزرگ روبه رو هســتیم. چاپلوسانی که 
می گویند عملکرد خیره کننده است، خدمتگزاران کشور 

نیستند ولو اینکه نیت چنین چیزی را داشته باشند. 
ادامه در صفحه ۱۸

قیاس ۲ دولت اصلاحات و دولت های نهم و دهم به روایت مؤمنی

احمدی نژاد اقتصاد ایران را ۵ برابر  وابسته تر  کرد
اصرار  بر آزادسازی اقتصادی از  قراردادهای ترکمانچای و گلستان آغاز شد

ادامه از صفحه 11

تغییر و تحول بنیادین ساختاری 
رمز نجات اقتصاد در دولت آینده

در این راســتا اولین اقدام بایســته کوچک ســازی 
متهورانه دستگاه دیوان ســالاری و برچیدن نهادهای 
پرهزینه و ضدتوســعه فرادولتی و شــبه دولتی است 
کــه طی نزدیک به چهار دهه به تدریج فراخ تر شــده 
و منابع ملــی را می بلعد. یکــی از مهم ترین مزایای 
کاهــش بدنه دیوان ســالاری، کاهش مفاســد اداری 
است که  سال ها در دستگاه دیوان سالاری و نهادهای 
فرادولتــی و قرارگاه های غیراقتصادی نهادینه شــده 
و گســتره وســیعی از اختلاس ها و رشــا و ارتشــا و 
به طورکلی مفاســد اقتصادی و مالی را شــکل داده 
است. کاستن از فساد اداری، مالی و اقتصادی که منشأ 
آن در رانت های وابســته به دولت و دستگاه ها است، 
خود اســباب صرفه جویی را فراهم و منابع آسان رس 
نفتی را به سوی سرمایه گذاری های مولد با محوریت 
بخش خصوصی هدایت می کند. در آن زمان اســت 
که مي توان امیدوار بود رشد اقتصادی متوازن در همه 
حوزه هــای اقتصادی و همچنین افزایش اشــتغال و 
درآمد ملی صورت گیرد و بخش خصوصی پرقدرت با 
بهره گیری از بازار آزاد رقابتی بتواند اهداف اقتصادی 

جامعه را در راستای تأمین منافع ملی محقق کند.

ادامه از صفحه 5

تولید و اشتغال؛ سهل و ممتنع 
در سال اقتصاد مقاومتی 

همچنیــن  و  واقعــی  خصوصی ســازی  نبــود 
اســتقرارنیافتن نظــام راهبری یا حاکمیت شــرکتی که 
اکنون در سراسر جهان، تنها مدل موفق اداره سازمان ها 
به ویــژه در بخش انتفاعــی به شــمار می آید، موجب 
پیدایش نوعی نگاه غیرحرفه ای به پدیده مهم مدیریت 
شده اســت، به گونه ای که در بسیاری از بنگاه ها و حتی 
بنگاه هــای بزرگی کــه نقش مهمــی در اقتصاد دارند 
یا مدیران شایســته بــه کار گمارده نشــده اند یا مدیران 
شایسته در هزارتوی ســاختارهای مالکیتی و فشارهای 
برون سازمانی، قادر به ایفای نقش حرفه ای خود نیستند 
و به دلیل تناسب نداشتن اختیارات با مسئولیت ها، به جز 
در مواردی خاص، نظــام مدیریت بنگاه ها در کل دچار 
ناکارآمدی مزمنی شــده اســت. کافی است به یکی از 
بزرگ تریــن و معروف ترین هلدینگ های کشــور اشــاره 
شــود که به دلایل پیش گفته در سه ســال ونیم گذشته، 
چهــار مدیرعامل و در مــواردی هیئت مدیره آنها تغییر 
یافته انــد و این یعنــی هر مدیرعامل به طــور میانگین، 
فقط چند ماه مســئولیت اداره سازمان را داشته است، 
سازمانی که بیشــترین درصد سیمان، دارو، محصولات 
شیمیایی و نظایر آن را در کشور تولید می کند. آیا از چنین 
مدیرعامل مســتعجلی می توان انتظار افزایش تولید و 
اساسا برنامه ریزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
را داشــت؟ مسئله دوم، ویژگی های کیفی مدیران است 
که خود داســتانی اســت پر آب چشــم. نگاه به شدت 
کوتاه مــدت، روزمرگی، آشــنانبودن بــا ریزه کاری های 
صنعــت مربوطه، نداشــتن دانش تخصصــی و حتی 
قدرت تجزیه و تحلیل های اقتصادی و پرداختن بیشــتر 
به حاشــیه به جای متن که البته تمامــی این ویژگی ها 
می تواند به نوعــی نتیجه همان نظام ناکارآمد مدیریتی 
نیــز تلقی شــود، برخــی از بنگاه های مهــم و اثرگذار 
را اکنون با مشــکلی اساســی روبه رو کرده اســت. اگر 
بپذیریم که در غیاب مدیریت مناسب علمی و حرفه ای، 
هیچ کدام از نهاده های تولید، یعنی کار، ابزار و ســرمایه 
به کار نخواهند آمد، باید دراین باره فکری اساســی شود 
و متولیان اقتصاد کشور، متهورانه، دست به اصلاحاتی 

اساسی بزنند. 
در این رابطه، برخورداری کشور از نیروهای مدیریتی 
متخصص و باتجربه در مقیاسی وسیع، اعم از میان سال 
و جوان، راه امید وســیعی را پیشِ روی می نهد که البته 
با تمامی وســعت و روشــنی اش، ناهموار نیز هســت؛ 
ازاین رو کافی است در یک سال آینده، چند اقدام اساسی 
در زمینــه اصلاح نظام مدیریت در برنامه عملیاتی قرار 
داده شــود و به آنها جامه عمل پوشــانند تا موفقیتی 
درخور در بهبود تولید و اشــتغال به دست آورد. ناگفته 
پیداســت دســتیابی به اهداف تولید و اشتغال در سال 
دوم اقتصاد مقاومتی، نیازمند توجه به نکاتی بیشــتر و 
عمیق تر از نکاتی اســت که در این نوشته به آنها اشاره 
شــد؛ اما با توجه به آنکه در نکات پیشنهادی، بنا بر آن 
گذاشته شد که مسائلی طرح شود که در کوتاه مدت نیز 
بتوان گام هایی اساسی برای آنها برداشت، گمان می رود 
اگر با اراده ای جدی به نکات یادشــده پرداخته شــود، 
بهروزی و پیروزی در دســتیابی به اهداف بزرگ اقتصاد 
مقاومتی و ساختن اقتصادی تاب آور و پیشرفته چندان 

دور نخواهد بود.
* عضو هیئت علمی دانشــگاه و مدیرعامل شرکت 

سرمایه گذاری خوارزمی

 ارزبری هر واحد GDP تولیدشده 
در ایران به طور میانگین در دوره 
مسئولیت رئیس دولت اصلاحات 

و احمدی نژاد نشان می دهد در 
دوره مسئولیت آقای احمدی نژاد 

برای دستیابی به هر یک واحد تولید 
ناخالص داخلی در ایران در مقایسه 

با دوران اصلاحات، پنج برابر دلار 
نفتی بیشتر هزینه شد
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